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]امیــن فرج پــور، شــهروند[ فــرزاد موتمــن می گویــد: ســینما را از 
بین برده و عربده کشــی و فحاشــی رواج داده اند! »سراســر شــب« 
کران شــده  به کارگردانی فرزاد موتمن این روزها به صورت آنلاین ا
کران بازمانده  است. فیلمی که سه  سال با امتناع سینماداران از ا

بود، آن هم تنها به این دلیل که شبیه فیلم  های دیگر ایرانی نبود.
»سراســر شــب« کــه تنها فیلــم کارنامــه فــرزاد موتمن اســت که 
کارگــردان نوشــته، محبوب تریــن فیلــم  فیلمنامــه اش را خــود 
موتمن نیز هست و او این فیلم را تنها فیلم خود می داند که بعد از 
سیاه مشق هایش خلق کرده است. فیلمی چنان عزیز، که حتی 
ممیزی های بی حســابی هم که فیلمنامه اش را کاملا تغییر داد، 

فرزاد موتمن و اشتیاقش برای ساخت این فیلم را تحت تأثیر قرار 
نداد.

کردوست، امیر جعفری، افسانه  »سراسر شــب« با بازی الناز شا
چهــره آزاد، ســینا حجــازی، آزاده صمــدی و مهــدی ســلطانی؛ 
داســتان دختری به نام مهتاب را روایت می کند، که بعد از خواب 
طولانــی خواهرش مریــم، ســراغ داوود مــی رود که آخریــن فردی 
اســت که با مریم در ارتباط بوده. تصمیمی که پای داستان های 
مختلفی را به فیلم باز می کند که همه در طول شب رخ می دهند. 
از جمله داستان مناقشــه برانگیز دختری که بعد از ارتباطی که با 

یک کارگردان داشته، دست به خودکشی زده است.

نتیجه: فیلمی کاملا متفاوت، که حالا بعد از استقبال انتقادی 
دوستداران سینمای موتمن می تواند در کنار »شب های روشن« 
به عنوان محبوب ترین فیلم های کارنامه موتمن به شمار آیند و 
البته جالب اینکه این نیز مانند »شب های روشن« بیش از اینکه 
فیلمی برای مخاطب عام باشد، از نظر مخاطبان جدی تر سینما، 
فیلمی خاص محســوب می شــود که توانســته به نحوی عجیب 

ستایش طیف وسیعی را در فضای مجازی باعث شود.
پس از تاریکی

به گفته فرزاد موتمن ایده »سراســرِ شــب« در حوالی سال 9۰ به 
ســراغش آمده. ایده ای که پس از تلفیق با رمــان »پس از تاریکی« 
کامــی و بعدتر منابع الهامی مانند داســتان آشــنای  هاروکــی مورا
»زیبــای خفتــه« و رمان »گرســنگی« اثر کنــوت هامســون، پس از 
مدت ها تلاش دشــوار به جایی رســید که در ســال 96 نوشــتنش 
آغاز شد و در نهایت به شــکل فعلی درآمده است. شکلی که فرزاد 
موتمن آن را سینمایی می نامد که دوســت دارد: »سینمایی که 
در عیــن اینکه داســتان تعریف می کند، در بند داســتان نیســت. 
ســینمایی کــه در عیــن اینکــه واقعــی اســت، تخیــل را هــم پاس 
می دارد. سینمایی که روزمره نیست، یک بار مصرف نیست و بعد 

از سال ها به یاد می آید.«
یک فیلم، یک کارگردان

فــرزاد موتمــن »سراســر شــب« را نــه فقــط شــخصی ترین فیلم 
کارنامه اش، که تنها فیلمی می نامد که ســاخته: »فیلم هایی که 
تا این فیلم ســاخته ام، فقط و فقط سیاه مشق هایی بوده اند که 

برای اینکه آماده ساخت این فیلم شوم، جلوی دوربین برده ام.«
البته موتمن فیلم هایی مانند »صداها« و »شب های روشن« را 
دوست داشــته، اما می گوید که »سراسرِ شب« بیشترین نزدیکی 
را بــا ســینمای مــورد نظــرش دارد: »ســینمایی که ممکن اســت 
بی عیب هم نباشــد، اما چیزی است که من از سینما می خواهم 
و تمام عمرم در حال آماده کردن خودم برای رســیدن به آن نقطه 

بوده ام.«
کران آنلاین ا

کران شده  »سراســر شــب« بعد از سه ســال به صورت آنلاین ا
کــه چنــدان بــرای فــرزاد موتمــن راضی کننــده  اســت. اتفاقــی 
نیســت و او می گویــد کــه ایــن فیلــم را بــرای نمایــش روی پرده 
ســینماها ســاخته، نــه بــرای صفحــه کوچــک تلویزیــون- که 
اجــازه نمی دهــد تصویرســازی و قاب بندی هــای فیلــم دیــده 
شــوند: »از اول هــم قــرار بود فیلــم روی پــرده بیایــد، ولی چون 
کران سینماها شــلوغ بود، »سراسر شب« را نگه داشتیم برای  ا

فرصتی بهتر- که با کارشکنی مواجه شدیم و فرصت نمایش از 
این فیلم دریغ شد و به فیلم هایی رسید که بیشتر معرکه گیری 
هســتند تا ســینما. تا اینکه بالاخره قرار شــد که در حوالی نوروز 
پارســال فیلم را نمایش دهیم، کــه این بار هم کرونــا و تعطیلی 
ســینماها مانــع شــد و ایــن باعــث شــد ما کــه بــه فکر بازگشــت 
سرمایه ســرمایه گذاران فیلم بودیم، تصمیم بگیریم فیلم را به 

کران کنیم.« صورت آنلاین ا
کارنامه رنگارنگ

فــرزاد موتمــن کارنامــه ای عجیــب دارد. فیلمســازی که هم 
فیلم خاص به اصطلاح روشنفکرانه ای مانند »سایه روشن«، 
کمدی هــای  هــم  دارد،  روشــن«  »شــب های  و  »صداهــا« 
عامه پســندی ماننــد »پوپــک و مــش ماشــالله« و »چشــم و 
گوش بســته«؛ هم درام ســیاهی ماننــد »باج خــور« و هم فیلم 
مذهبــی- سفارشــی ماننــد »جعبــه موســیقی«؛ هــم روایــت 
پلیســی متعارفی مانند »آخرین بار کی سحر رو دیدی؟« و هم 
روایاتــی ماننــد »هفــت پــرده« و »خداحافظی طولانــی«. این 
گر  تنــوع شــگفت انگیز را کمتر می تــوان در کارنامه یک ســینما
گاهانه  گی خاصی کــه فرزاد موتمــن آن را هدفمند و آ دید. ویژ
می داند: »وقتی سینما این همه ژانر متنوع دارد و فیلمسازان 
نیز در بقیــه نقاط دنیا خودشــان را محــدود بــه کار در یک ژانر 
نمی داننــد، نمی دانــم اینجا چــرا بایــد خودمان را محــدود به 
این کار کســل کننده کنیــم که مــدام فیلم هایی شــبیه به هم 
بســازیم. این درحالی اســت که فیلمســازان درست وحسابی 
دنیا هر فیلم شــان در فضا و ژانری متفاوت می گذرد، اما چون 
ما اینجــا ســینمای واقعــی نداریــم، همه چیــز مثل بــازی و به 

شکل تصنعی می گذرد.«
سینما علیه بی سلیقگی

نوع دیالوگ نویسی »سراسر شــب« هم یکی از مواردی است که 
مورد توجه قرار گرفته. نوعی دیالوگ نویسی آهنگین- که شباهتی 
بــه رویــه غالــب ســینمای ســال های اخیــر ایــران نــدارد. موتمن 
می گوید: »دیالوگ ســینمایی یعنی این. دیالوگی که شــخصیت 
دارد و به یــاد می ماند، وگرنــه آن چیزهایی کــه در فیلم های دیگر 
می بینیم، دیالوگ نیســت، جوری عربده کشــی و فحاشی است. 
صحبت هایی که همه روزه در کوچه و خیابان می شــنویم و دیگر 
قرار نیست مشابه آن بدوبیراه ها را در سینما هم بشنویم. اما چون 
همه چیز سینما به  هم  ریخته و ســلیقه ها از بین  رفته، سینمای 
داستانی هم تبدیل شده به یک جور مستندسازی کودکانه و این 

را در همه چیز از جمله دیالوگ نویسی می بینیم.«

دربی شماره 94 تهران عصر دوشنبه میان استقلال و پرسپولیس برگزار شد و دو تیم 
به تســاوی 2 بر 2 رســیدند. در جریان این بازی مســائلی از ناحیه داوری وجود داشت 
که بعد از سوت پایان با اعتراض شــدید کادرفنی و بازیکنان دو تیم همراه شد. با اینکه 
کارشناسان داوری در رسانه های مختلف تصمیمات حساس رضا کرمانشاهی را تأیید 
کردند، اما همچنان انتقادها در این باره وجود دارد. از سوی دیگر در فضای مجازی نیز 

توهین ها و فحاشی هایی به کرمانشاهی انجام شد که او را دلخور کرده است.
به همین علت گفت وگویی با رضا کرمانشاهی، داور مسابقه انجام دادیم که مشروح 

آن را در ادامه می خوانید:

از قضــاوت شــما در دربی شــروع کنیم؛ مــدت  زیادی صبــر کردید تــا در این 
مسابقه داوری کنید.

به هر حال نمی شود شما بگویید قضاوت دربی مسأله مهمی نیست. طبیعتا هر داور 
ایرانی آرزو دارد برای یک بار هم که شــده دربی را ســوت بزند و من هم دوست داشتم و 
این مسأله را کتمان نمی کنم. شرایط دربی با هر بازی دیگری در ایران فرق دارد و واقعا 

از اینکه بالاخره این شانس به من هم رسید، احساس غرور می کنم.
وقتی به عنوان داور دربی انتخاب شدید، چه حسی داشتید؟

گر نخواهم دروغ بگویم،  روزی که انتخاب شدم، بار ســنگینی روی شانه هایم بود و ا

اســترس هم گرفتم. شــب قبل از بازی اســترس زیادی داشــتم و مدام نگران بودم که 
نکند اتفاقی بیفتد و ســوتی بزنم که تا آخر عمــر عده ای مرا نبخشــند و حلال نکنند. با 
این حال ســعی کردم خــودم را در زمان مســابقه جمع وجــور کنم و بــازی را با مدیریت 
به پایان برســانم که فکر می کنم تا حد زیادی هم موفق بودم و از این بابت خدا را شــکر 

می کنم.
این استرس زیاد روی کارتان در دربی تأثیرگذار نبود؟

فکــر نمی کنــم این طــور بــود. واقعا وقتــی وارد زمین شــدم، ســعی کــردم همــه چیز را 
فرامــوش کنم و بر اســاس چیزهایی کــه می بینم قضــاوت کنم. فقط از خدا خواســتم 
خ ندهد.  دیروز هم من و همکارانم  کمکم کند تا حق را به حقدار برسانم و اتفاق بدی ر
خدا را مثل همیشــه در نظر گرفتیم و ســعی کردیــم بهترین قضاوت مان را بــا تمرکز بالا 

انجام بدهیم. خدا را شکر می کنم که بد هم کار نکردیم.
اما بعد از بــازی کادر فنی و بازیکنان دو تیــم اعتراض های زیادی به قضاوت 

شما داشتند…
واقعیت این است که از سوی کمیته داوران به ما اجازه نمی دهند که درباره صحنه ها 
صحبت کنیم. من به نظرات دوستان احترام می گذارم و ناراحتی بابت انتقادهایشان 
ندارم. مسأله مهم این بود که سعی کردم با نزدیکی به صحنه ها بهترین تصمیمات را 

بگیرم و فکر می کنم گفته های کارشناسان داوری در این باره کفایت می کند.
اما در طــول 90 دقیقه با ســرمربیان دو تیم بســیار قاطعانه برخــورد کردید. 

این تضاد نیست؟
گر یک درصد از  در جریان بازی من وظیفه دارم مســابقه را کنترل کنم. به خدا قسم ا
مربیان استقلال و پرســپولیس دلخور باشم. آنها بیشــتر از داوران در دربی تحت فشار 
هســتند و این اعتراض هایی کــه در جریان بازی و بعــد از آن انجام دادنــد هم به خاطر 
فشاری بود که تحمل می کردند. به هر حال نتیجه دربی می تواند سرنوشت یک مربی 
را تغییر بدهد، به همین علت حق می دهم بعد از بازی هم اعتراض هایی انجام بشود.

از عملکرد خودتان در دربی راضی هستید؟
مــن وجدانــم راحــت اســت. کارشناســان زیــادی هــم تصمیماتــم را تأییــد کردنــد و 
خیلی هــا بــه حمایــت پرداختند کــه از آنهــا تشــکر می کنم.  بعــد از بــازی اســترس آن را 
داشتم که اشتباهی کرده باشم که غیرقابل بخشش باشــد، اما خدا را شکر که نظرات 

کارشناسان را همه دیدند و خودم هم تصور می کنم عملکرد خوبی داشتم.
از توهین هایی که در فضای مجازی هم به شما شد، دلخور نیستید؟

دلخور که هســتم، اما چه می شــود کرد؟ ما وقتی لباس داوری بر تــن کرده ایم، همه 
چیــز را به جــان خریده ایم. دیگــر عادت کرده ایــم بعد از هر بــازی یک عده بچــه 16، 17 
ســاله بیایند و به خانواده مان فحاشــی کنند. اینها که انسان های فهیم نیستند. آدم 
فهیم و دارای درک مگر فحاشــی می کند؟ اشــکالی نــدارد، اما نمی توانــم آنهایی که به 

خانواده ام و زن  و بچه ام فحاشی کردند، حلال کنم.
راستی؛ اضافه وزن تان هم در طول دربی کمی توی چشم می زد…

)بــا خنــده( دیگر ســن مان بــالا رفته اســت. امــا خــدا را گــواه می کنم کــه دیــروز رکورد 
دوندگی خودم را شکســتم. من ســعی کردم به همه صحنه ها نزدیک باشم و بیشتر از 

توانم گذاشتم تا موفق باشم.

گفت وگو با فرزاد موتمن به بهانه نمایش آنلاین فیلم »سراسر شب«

 سینما را از بین برده و عربده کشی 
و فحاشی رواج داده اند!

گفت وگوی »شهروند« با رضا کرمانشاهی، داور دربی 94 پایتخت
به زن و بچه ام فحش دادند، حلال شان نمی کنم


